
  
  
  
  

  يآفرين در فرهنگ مردم بختيارآفرين و نا

  1عباس قنبري عديوي

  چكيده

ي عـوام     نامه و شرح احوال و سيرتهاي توده        فرهنگ مردم هر ملتي در حكم زندگي      «
ها و تصوير اصـيل آداب و عـادات آن قـوم و                عامل اصلي و شاخص خصلت     ،آن ملت 
ي تحول فكري و تكامل اجتماعي مردم عـوام آن        ه  دهند  گر سوابق تاريخي و نشان      روشن

  ».كشور است
ي ايـران     ي پژوهش در فرهنگ عامه      پايه از بزرگمرد عرصه      عبارت فخيم و گران    اين

تحقيـق در فرهنـگ     ) 10 :1371انجوي،   (.م انجوي شيرازي است   سشادروان سيد ابوالقا  
در اين پـژوهش    . شود   اقتصاد و دين ختم نمي     ، مرگ   ،هاي ازدواج     عامه تنها به رويكرد   

 در زندگي عشاير بختياري توجه شده است كه در         مره  هاي كوتاه و روز     ميداني به عبارت  
هـا تـصويري از مبحـث مهـم         ايـن جملـه   . گيرد  مقام دعا يا نفرين مورد استفاده قرار مي       

توانـد بـه خاسـتگاه و عناصـر واژگـاني در فولكلـور              شناسي معنوي است كـه مـي        مردم
  .كند بختياري اشاره 

  رهنگ عامه، فولكلور، بختياري، دعا، ف)نفرين( ناآفرين  آفرين،: ها واژه كليد

                                                      
  دانشجوي دكتري فولكلورشناسي دانشگاه دولتي تاجيكستان و مدرس دانشگاه شهركرد..1

odivi46@ yahoo.com  
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  مقدمه

ها همه و همـه       ها، ايما و اشاره     ها، واژه   گيري از آن همچون جمله      زبان و عناصر بهره   
هـا واژه و      ميليـون . ي تحقيق و پژوهشي مـردم نگارانـه قـرار گيـرد             تواند دست مايه    مي

، انديـشه   شـود    كه هر روزه در كوي و كوه، برزن و جاده و دشت رد و بدل مي                يا جمله
 بخـش  سازد كه بشر از تبادل اين اصـوات بـه دنبـال چيـست؟            ما را به خود مشغول مي     

انـد كـه كمتـر مـورد توجـه            ها گاهي چنان رايـج و سـاري         ها يا گفته    كلاني ازاين نوشته  
اشـاره  ... توان به دعا، نفرين، دشنام، متلك و از اين دست مي . گيرند  پژوهشگران قرار مي  

  .كرد
بـر  . كنـد   اي ايفـاد مـي      نقش عمده ر زندگي مادي و معنوي بشر       دژي   اكولو  و محيط

آوري   همين اساس نگارنده كوشش نمود تا با حضور در بين عشاير بختيـاري بـا جمـع                
هاي بزرگان و خـردان، پيـران و جوانـان، زنـان و               مقادير قابل توجهي از دعاها و نفرين      

با تعمـيم و     .ركرد آنها نگاهي بيفكند   به محتوا و كا   شان     و نحوه كاربرد روزمره    مردان ايل 
شناسـي و تحليـل عناصـر         گسترش اين پژوهش ميداني و كـاوش در سـاختار، ريخـت           

ي فعاليت مناسـب و نـويي را    توان زمينه مي... نفرين، سوگند، تمنا و      مفاهيمي چون دعا،  
  .هاي ادبيات عامه و فرهنگ شفاهي يا فولكلور ايلات و عشاير باز جست در پژوهش

...) ها و احـشام و        راه   ايل ،ها  كوچ، دامداري، گذرگاه  (ناصر خاص زندگي عشايري     ع
هـاي نـويني مواجـه        شناسي فرهنگ مردم با خاستگاه و واژه        شود كه در ريخت     سبب مي 

هركـدام از ايـن عناصـر نيـز خـود بـا زيـر        . شويم كـه شـايد در جـاي ديگـري نيـابيم       
گيري از مطالعـات      ها و نتيجه     تنوع برداشت  تواند در   هايي سرو كار دارند كه مي       مجموعه

  )142 :1384اله طبيبي،  حشمت (.قوم نگاري، مؤثر باشد
  :هاست درصد پاسخ به اين پرسشاين مقاله 

  عناصر اصلي دعا و نفرين در فرهنگ بختياري چيست؟ -1
  هاي حاوي دعا و نفرين چگونه است؟ ها و جمله واژه -2
   بختياري چيست؟ فرهنگ عامههاي دعا و نفرين در  كاركرد -3

هـاي فرهنـگ      هايي كـه در دعـا و نفـرين          المثل  ها و ضرب    داستانكعلاوه بر اين به     
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  .اشاره شده استي بختياري پركاربرد هستند و خاستگاه آنها  عامه
  .و ميداني است) اي كتابخانه(روش تحقيق در اين مقاله بر اساس روش اسنادي 

  معناي لغوي و رويكرد ادبي

معـاني تحـسين، سـتايش، مـدح، شـكر،          ،  » آفـرين «ي    فرهنگ فارسي براي واژه   در  
خـواهي    سپاس، تهنيت، تبريك، خوشي، خير، سعادت، خوبي، نيكـي، صـلاح، آمـرزش            

نامـه بـزرگ      در لغـت   )72: 1364معـين،    (.توان ديـد    براي مرده، نظر سعد و يمن را مي       
بـه و احـسنت       ه، خهـي، بـه    دعاي نيكي است و با فـري، فـريش، خ ـ         ،  » آفرين« دهخدا  

ي آفـرين     هـاي شـعري زيـر را در ذيـل واژه            بـراي آن معـادل    در اين اثر    . مترادف است 
  :خوانيم مي

  انــان و مِهـــبر او آفرين از كِهانـيكي يادگاري شد اندر جه
  كس كه او دل ز كينه بشست بر آنسر نامه كرد آفرين از نخست

  )فردوسي(
  آفرين بر چنين زمستان باداوستاين زمستان بهار دولت 

  ) سعدمسعود(
هي و حجت او خوان بر اواز رهر سر اي باد هزار آفرينح  

  )ناصر خسرو(
  :مقابل نفرين، خواهش خير و سعادت و نيكي است» آفرين « از نظر واژگاني نيز ، 

  كه گويد كه نفرين به از آفرين؟ آزاري و خامشي برگزين بي

  )122 :1372دهخدا، (
و آفرين را بـا لحنـي همـراه بـا      …ا دهد بارك زماني كه كسي كار اشتباهي انجام مي

هاي مختلف آفـرين را       نظر گرفتن قرينه   بريم، فرد با در     تغيير تن صدا و چهره به كار مي       
  :گويد گان ميمسخن سراي ي. پذيرد در معناي ناآفرين مي

  !دان و اين بند آفرين بادبر اين زن تو را زندان جهان است و تنت بند

  )همان(
يـد و   يري است كه چونان متن مشخص توفيـق، تأ         و نفرين، تفأل و تطيّ      )دعا(آفرين  
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كردند و بيـشتر موبـدان زرتـشتي در آغـاز             ت مي ئل را براي فرد از پروردگار مس      پيروزي
  .كردند سال به پيشگاه شاه تقديم مي

 يا رحمت و توفيـق       ستايش پروردگار  ا جزيي از حمد و    بزرگان ايران زمين آفرين ر    
نفي » نا« .در فرهنگ عاميانه نيز آفرين و نفرين ضد هم هستند. دانستند  او براي انسان مي   

بهره هـاي نـا     براي اثبـات سـخن نمونـه      . هدد  قبل از آفرين اين دو را متضاد هم قرار مي         
   .مثال زدتوان  را نيز مي) ناهار(، نا آهار )نسپاس(، ناسپاس )نبهره(

االله و مرحبـا   شاملو در كتاب كوچه اين واژه را بدون تشديد به معناي احسنت، بارك         
 منظوم زير را براي      دهد و مثل    تشديد مي » ف«آورده است و به نسبت هيجان گوينده به         

  :آن آورده است
  ست و يك آفرين االله دو تا باركنعطـاي بـزرگـان ايـران زمي

  )552: 1385شاملو، (
سـود  . متعددي همراه بـود هاي   آفرين ومدح با سود و زيان       سمي و شاهانه  در ادب ر  

از باب حفظ تاريخ، استنساخ آثار و ثبت و ضبط فرهنگ مردمي و زيان از آن جهت كه                  
نمايد امـا ميـداني       اگرچه مدح گاهي ناپسند مي    . فرهنگ تملق و چاپلوسي توسعه يافت     

، داشـت   ان را به پرداخت صله و انعام وامي       براي هنرنمايي شاعر بود كه پادشاهان و امير       
  :سرايد مي ـ رودكي ـ استاد شاعران و پدر شعر فارسي
  گر به گنج اندر زيان آيد هميآفرين و مدح سود آيد همي

  ) 162: 1381امامي، (
در قـاموس   ) نـاآفرين ( هـاي آفـرين و نفـرين          با اين مقدمه و بررسي اجمـالي واژه       

  .پردازيم  و مردمي آن ميفارسي به رويكرد عاميانه

  محتواي آفرين در ادبيات عامه بختياري

گـستردگي  . ستاي از ادب و ادبيات هر كشور ا         ادبيات عامه يا عاميانه قسمت عمده     
چون مخاطبـان اصـلي ادب عامـه و پديـد           . بيشتر از ادبيات رسمي است    ادبيات عاميانه   

نه، روان كاوانـه و مـردم       بررسـي جامعـه شناسـا      .هـا هـستند     آورندگانش مـردم و تـوده     
ي تجزيـه و تحليـل افكـار و     زمينـه  ـ  انـد  كه هر سـه مبحـث جداگانـه    ـ  ي آن شناسانه
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  .نمايد ي هر قوم و ملتي را در اين خصوص فراهم مي انديشه
در دل . ي فرهنـگ عاميانـه اسـت       فراموش شـده   رسد دعا و نفرين، بخش      به نظر مي  

در ادب . رود هاي خوب يا بد بـه كـار مـي       ها اين دعا   ها و ترانه    ها، قصه   ها، افسانه   داستان
آنچه ما را برآن داشـته اسـت        . رسمي و شاهانه نيز اين دعاها جايگاه بسيار مهمي دارند         

 زبـاني و طبيعـي   يكه در اين خصوص مطالبي را ذكـر كنـيم فراوانـي، عناصـر و اجـزا      
ا در ادب شـفاهي  اين گفتار سعي شده است آفرين و نـاآفرين ر      در. موجود در آن است   

و صـنايع ادبـي در ايـن         هـا، نكـات بـديع       ها، تركيب   واژه. نماييمبررسي  بختياري  مردم  
  .عبارات منثور زيبا و قابل تأمل هستند

هاي مورد مطالعـه در ايـن         هاي گردآوري شده و متن      بر اساس يك بررسي در نمونه     
  :ر قابل تفكيك استبه شرح زيي زنان و مردان قوم بختياري ها محتواي آفرينتحقيق 

  سفر به خيري   -5  كار و تلاش   -4  تقدير و سپاس   -3  دعاي خير  -2 درازي عمر  -1
 -9  دعـا بـراي كودكـان      -8  عروسـي  -7 )سـوگواري  ( در مرگ عزيزان   -6 )مسافرت(

  )اهلي ( آفرين حيوانات-10  اجسام و طبيعتآفرين براي
ور لـر بختيـاري اشـاره       از مـردم گويـش      زيـر  هـاي    نمونه بهها    براي اين تقسيم بندي   

  :شود مي

  )خير و نيكي ديدن در زندگي(درازي عمر ) الف

 خيـر و نيكـي در زنـدگي بيـان            و ها با محتواي طـول عمـر        اين قبيل دعاها و آفرين    
  :شود مي

  )پير شوي( پير باي -1
  )خير از عمرت ببيني(ت بيناي  خير زِ عرمِِ-2
  )خير ببيني( خير بِويني -3
  )ات ببيني خير از جواني(ت بيناي  خير زِ جووني-4
  )روي خير به پيشوازت آيد از اين راه كه مي( زِ اي ره كه اري خير وانيات آها -5
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  تقدير و سپاس) ب

  :شود در مقابل انجام مطلوب كارها گفته مي
  )نكند (ت درد نكنه دستِ-1
  ت درد نكنه سرِ-2
  )خدا به تو خير دهاد(ت  خدا خير بدِِِ-3

   تلاشكار و) پ

 در  هنگـام ديـدن كـشاورزان   اين عبارت دعـايي  )محصولت فراوان باد ( زياد 1 بر -1
عمـر  (گويـد عـرم زيـاد          كشاورز هم در پاسخ مـي      .شود  مزرعه و درو محصول بيان مي     

  ).زياد
دوو  .شـود    گفته مي  هنگام شير دوشي گوسفندان   ) ي شما زياد باد     گله( دون زياد    -2

يـا   زن    يـك  گيـرد و    ن يك نفر سر گوسفندان يا بزها را مـي         يا دونْ محلي است كه در آ      
به نسبت تعداد گوسفندان يك يا دو نفر يا بيشتر اين كـار شـير         . دوشد  آنها را مي  چوپان  

. دار شـوند    ممكن است همزمـان دو زن ايـن وظيفـه را عهـده            . دهند  دوشي را انجام مي   
از سـوي    يـا خـوردن شـير        اوسفندان و جلوگيري از فرار آنه     افرادي نيز براي هدايت گ    

 آنهـا را ميـان   بعد از شيردوشـي . گيرند ها اطراف آنها را احاطه كرده و مي       ها و بزغاله    بره
  .توسط آنها خورده شودي شير  مانده  تا باقيكنند ميها رها  ها و بره بزغاله

اگـر گلـه    . شود  بازگشت گله از چرا انجام مي      و   غروب عموماً كار شيردوشي هنگام   
. گوينـد  مـي كنَي    چراي شبانه را شَو   . شود  ظهر انجام مي  اين كار هنگام    چرا برود   شب به   

 در پاسخ نيز دعاي عرم زيـاد        .به مفهوم زيادي گوسفندان و گله است      »دونْ زياد « دعاي  
  .گردد بيان مي

هنگام ديدن يا ملاقـات كـساني كـه مـشغول بـافتن             ). دست مريزاد (  دس مروسا  -3

                                                      
 .. قسمتي از محصول گندم يا جو يا .1
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شـود و در پاسـخ        ، بيـان مـي     ساير ابـزار و صـنايع دسـتي هـستند          اقالي، خرسك، گبه ي   
  .شنوند مي) سر مريزاد(سرمروسا 

در حال   يا زنان بافنده     آيين ديگري نيز براي مردان وجود دارد كه به دختركان جوان          
بـه    ودهند كه خود نوعي تشويق به امر كار و تـلاش اسـت   اي مي بافندگي پول يا تحفه   

 چون چوقـا،    عشايريهاي    ساير بافته دار قالي يا گبه و      » مدارتَ« .گويند  ميسرتمَداري  آن  
  .باشد  مي...گليم ، هور، هورج، تير ، لت و

  مسافرت) ت

 در منـاطق عـشايري و   موانـع مختلـف  با توجه به سختي سـفر و وجـود        در گذشته   
اً عموم ـبلند و حيوانـات درنـده       ، پرتگاههاي   خروشانهاي    ، رودخانه گذر  راههاي سخت 
  . استرايج كه امروز نيز همچنان شد هايي بيان مي دعاها و آفرين

  )خدا پشت و پناه تو( خدا پشت پنات -1
ي اعتقـادي      اين دعا از جنبه    ).همراه تو ) ع(دست علي   (همرات  ) ع( دست علي    -2

هـا    بختيـاري ( .حكايت دارد ) ع(مندي آنان به امام علي        ها و علاقه    گري بختياري    شيعه از
  ) امامي هستند يعه و دوازدهش

  )جايت علف سبز( جات علف سوز -3
  )امام حسين ع پناه تو(پنات ) ع( ايمام حسين -4
5-ابلفرض(لْفضل  دستِ اب ( مراته)دست ابالفضل همراه تو(  
  )رود نميتا دل مادرت نخواهد خار به پايت ( تا دلِِ دات نخَو حار به پات نَروه -6

  نزديكانهنگام مرگ ) ث

براي تسلي دادن بازماندگان در غم فقدان عزيزان دعاهاي التيام بخـشي وجـود دارد               
  . با صاحبان عزا و تعزيت استكه ابراز همدردي

1- تِلمس رِتسرت سلامت( س(  
  )هر چه از عمر او كم شد، روي عمر تو( هرچه زِ عرمِ او كَم اوَي سر عرمِ تو -2



  86 زمستان 11 شماره/ مردم ايران   فرهنگ 76

 

  عروسي) ج

 در فولكلور مـردم بختيـاري        و بخش است   اي مبارك و فرح     ي پديده ازدواج و عروس  
  .به آن توجه بسياري شده است ساير اقوام ايراني  مانندهم

تا موهايتان چون دندان    ( تا ميهاتون چي دِنداناتون اسبيد نَويده زِيك جدا مباين           -1 
  .ستند ه عروس وداماداين دعا خطاب  كه)هايتان سفيد نشده از هم جدا نشويد

  )به پاي هم پير شويد( به پا يك پير باينْ -2

  )نوجوانان(كودكان ) چ

شود كه انجام اعمال عادي يا حركـات          صداقت، لطافت و شيطنت كودكانه سبب مي      
  :هاست اين دعاها برخاسته از اين خواسته. بازي آنها موجب رضايت خاطر بزرگان شود

  )ت داغت را نبينندپدر و مادر( دات و بووت داغته نبينان -1
  )نكند يا نگويد» اي فرزندم «مادرت براي تو(ود مكُنا  دات سيت رود ر-2
  !)در مفهوم كنايي نميري( نپيساي ـ نپيسي -3
  ) در مقام تحسين و تعريفـنام خدا ( نُمِ خدا -4
  )ماشا االله( ماشالا -5

  تمجيد و تعريف از اشيا) ح

 بـه   ها در لباس الفاظ شيرين و جـذاب دعاگونـه  زيبايي و ظرافت اشيا و تمجيد از آن      
كـه خـود نـوعي       1بخـشي   ي جـان     در برخي از اين دعاها آرايه      .كند  اين شكل تجلي مي   

  : شود استعاره است ديده مي
  )خون خداست( حينِ خُدايه -1

                                                      
1  . personification 
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  )برادر پيامبر است ( گووپيغمبره  -2
شـوند    عال نسبت داده مي   هايي كه به خداوند مت       واژه )برادر خداست ( گَوو خُدايه    -3

توان اين گونه دعاها را كفرآميز         و نمي  كند  مياز جايگاه اعتقادي و ايمان عشاير حكايت        
  .تلقي نمود

  )خط قرآن است( خَط قرآنه -4
  )خاك مكه است( گِلِ مكيه -5

هاي بي ريا و سادة آنان        تقدس و تنزيه مباني اعتقادي و ديني اين مردم را در عبارت           
  .يافتتوان  مي

  ساختار دعا و آفرين

 ـ          شده مي  ذكرهاي    در بررسي نمونه    حـسب سـاختار و      رتوان تقسيم بنـدي زيـر را ب
  :شناسي بيان كرد ريخت
  :شود  از نظر جمله بندي كه خود به دو شكل زير تقسيم مي-1

  )خير پيش تو: خير وا نيات(جمله ) الف
  )ماشالا(شبه جمله ) ب
  : از نظر داشتن فعل-2

  )ماشالا(ن فعل بدو) الف
  )دون زياد ـ حذف به قرينة معنايي(بدون فعل ) ب
  با فعل خير بيناي  )پ
  )نَپيساي(فعل با ساخت منفي ) ت
  :ها  از نظر تعداد كلمه-3

  )ماشالا، نپيساي(اي  واژه  يك) الف
  )خط قرآن است: خط قرونه(اي  دو واژه) ب
  )سرت درد نكنه(اي  واژه  سه) پ
  )ير ز جوونيت بينايخ(اي  واژه چهار) ت
  )تا دل دات نخَو هار به پات نروُا(اي و بيشتر  پنج واژه) ث
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  ها هاي ادبي آفرين زيباشناسي و آرايه

ها صـنايع شـعري يافـت امـا بـه             آفرين  ها و نا    توان براي آفرين    از نظر زيباشناسي مي   
ي   هتوان گفت كه پديدآورندگان عامي ايـن ژانرهـاي فولكلـوري در انديـش               جرأت نمي 

اند چون ويژگي گويشي بختياري با موسيقي اكولـوژي و            تصنع و آفرينندگي هنري بوده    
هـاي ادبـي و     متن گويشي اين دعاهـا نـوعي آرايـه         و آنان در پيوند است   ) اقليم(محيطي

تـوان بـه تـشبيه،        هاي بديع مـي     ي آرايه   از جمله . همراه دارد به  صنايع لفظي و معنوي را      
براي نمونه آفرين   . هاي تضاد، مراعات نظير و جناس اشاره نمود         هكنايه و استعاره و آراي    

ساخت استعاري يافتـه     حذف شده است و        ملموس آن مشبه   هزير تشبيهي است كه قرين    
  :است

  )خاك مكه است(گِلِ مكيه 

  )ناآفرين (نفرين

رسـد    هاي گردآوري شده در اين پژوهش بيشتر از دعاها هستند و به نظر مـي                نفرين
هاي  موضوع.شود  ها و حوادث به نفرين و دشنام متوسل مي           براي مقابله با سختي    كه بشر 
 دسـته بنـدي   قابـل  بختياري به صورت زير مردمدر فرهنگ  با همان تقسيم بندي     نفرين  
 بـا فـرد يـا جانـدار         تواند نفرين، بدگماني، اعتـراض يـا مقابلـه          ها مي   اين نفرين ( :است

  )شته باشدرا در خود نهفته دامخاطب يا غايب 
  هاي مشترك انسان و حيوان نفرين) پنفرين به حيوانات) بنفرين به انسان) الف
  اجسام يا طبيعتنفرين به ) ت

با قـدري تأمـل     ( است تقسيم    قابل هاي زير   هاي انساني از نظر محتوا به بخش        نفرين
  .)توان به آن افزود انواع ديگري نيز مي

  مرگ) الف
  بيماري) ب
  ياي طبيعينقص عضو و بلا) پ
  شوخي و تعريف) ت
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  تحقير) ث
  حيوانات) ج
  اشياء) چ
  نفرين به خود) ح

ي مورد   اكنون به بررسي كاربردي و نحوه ي بيان عشاير و روستاييان بختياري منطقه            
  .شود اشاره مي) ي خوشاب زردكوه  شهرستان كوهرنگ ـ منطقه(تحقيق 

  مرگ) الف

 گاهي الفـاظ بـه    . ي و توأم با خشونت است     رحم  ها كُشنده و در نهايتِ بي       اين نفرين 
  .كند  اين خشونت كمك ميافزايش

سـتاره در   ).ي بيـست و يكـم تـو را بزنـد            سـتاره (ي بيست و يكُم زنـات          ستاره ـ 1
اي كه اگر منظور ستاره درخشان و نوراني آسمان           بختياري با آستاره تفاوت دارد به گونه      

د اما اگر نحوست آسماني و نجومي مورد نظر باشد          برن  را به كار مي   » آستاره  « باشد لفظ   
اين نفرين ريشه در باورهاي فلكي ونجومي عشاير و سـعد           .كنند  را بيان مي  » ستاره«لفظ  

  .ونحس بودن عناصر سماوي دارد
ي    و اعتـراض بـه گوينـده       بيشتر هنگام صحبت كردن    )زهر كشنده ( زهر هِلاهِل    ـ 2

  .شود گفته ميجمله و سخن نامربوط 
. هاي گوناگون است اي مشترك بين اقوام و ملت آل افسانه )آل ببرش( آلْ بِورسِ    ـ 3

 ،رسـاند   ها زني است كه به زائو و نوزادش آسيب مـي            ي فولكلوريك بختياري    در انديشه 
  )76-7: 1371  احمد سلطاني، (.دانند  عقاب مي يكاي هم آن را عده

  )يتيم و صغير شوي(  يتيم يسير باي ـ 4
هاي فراواني وجود دارند كه از اوج دينـداري و يـزدان              ي بختياري امامزاده    منطقهدر  

هـاي ايليـاتي       و توسل جستن به آنها در نفرين يا آفرين         كنند  حكايت مي پرستي اين قوم    
  .خيزد از باورهاي مذهبي آنان برمي

  )خبر مرگت را ببرند يا بياورند) ( بيارِنْ( هورِتِ برانْ -5
  )بميرند... پدر، مادر، برادرت (گووت ميرا  ـ )دات( بووت -6
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  )كنايه از مردن ـ اي كاش تو را نداشتم( خدُاي ندَاشتْمُتي -7
ي پدرت پختـه      آرد گندم در خانه   ) (پسا(بووت پهسا   ) هووه( آردِ گندم مِنِ هونه      -8
  )شود

 فاتحـه   در قديم به علت گراني و كمبود گندم فقط در مراسم رسمي مثل عروسي يا              
   ياشد خواني يا مهماني مهم آرد گندم پخته مي

  )648: 1381قنبري، ( نان سفيد در خانه ات پخته شودنون اسبيد من حونت پهسا 
9-       وا بايفت به معنـاي دمـاغ و       نُ) ي كوه پرت شوي     از لبه ) ( بووي( زِ نُفتِ كُوو ه

نوك (فت پا نُ: گويند ميت  نُف  جلوي پا و كفش و برخي چيزهاي ديگر را نيز          .بيني است 
  .رود  همان گونه كه در زبان معيار دماغه به كار مي)پا

10-      ناتنجه كوو زري پشوا ( پ ي كبود به تو بزنـد، بـه تـو ضـربه              پري پنجه ) (بِت
  )77: 1371احمدسلطاني، ()بزند

  )ات از آسمان بيفتد ستاره(ت زِ آستمونْ كَهنا   آستاره-11
اي دارد كه از آن اوسـت و بـا             ستاره  در آسمان  بختياري هر فرد    مردم بر اساس باور  

يعنـي  (ي كـسي      گاهي نيز حركت شهاب سنگ را حالت افتـادن سـتاره          . افتد  مرگش مي 
  .دانند مي) مرگ

  )تدخدا از روي زمين بردار( خدا زِ ري زمينْ وردارِت ـ12
  )خواب به خواب بروي( خَو ور خَو رواي ـ13
  )اي كاش نداشتمت( ندَاشدْومتي ـ14
  ) غروب كني،با آفتاب بروي( وابا اُفتَو رواي ـ15
  )از اين بزرگتر نشوي( گَفتَْر زِ يو گَفتَْر نبَاي ـ16
  عرضه فرد لايق خطاب به فرزندان بي )جايش نماني( جاس نمَهني ـ17
  )غيب شوي( غيَو باي ـ18
  )سرطان( سلاتين -19

  بيماري) ب

شـود و شـخص حاضـر بـه           اكثر بيمار كردن فرد بيـان مـي       گاهي نفرين به قصد حد    
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  .سختي و رنج ناشي از زيان و خسارت جسمي و فيزيكي است
  )روز خوش تو دندان دردت باشد( روز خَشِت دِندونْ دردِت با -1
  )دلت به درد بيايد( دِلِت به درد آ -2
3-    ناتكوه  چنين به معني   و هم  نوعي بيماري دامي است   ) كوهمير بِزندت ( كُهمير ز 
  افتد  مرگي كه در كوه اتفاق مي؛مرگ
  )ها ببرنش جن( جِندونْ برانِس ـ4
گاهي نيز از سر تحبيب يا عاطفه گفتـه          )پري به پرو و پاي تو بزند      ( پِر ديزِت زنا     ـ5
  شود مي

  .گويند اين نفرين را هنگام قهر كودكان و لجبازي آنان مي
 شود  حال مي    فرد سست و بي     در آن  ي بيماري كه  نوع )چلمه ببردت ( چلمه برات    ـ6

  .گذارند  آرد خميري درست كرده و روي بدنش ميكه در اين حالت
  )كرم به بدنت بيفتد( كِرم به لاشِت اوُفتا ـ7
  )چشمهايت سفيد شود) (اسبيد(اسبي ) تيهات( تيات ـ8

  )103: 1364ثروت،  (سفيد چشمي كنايه از كوري است
تواند به دلايل مختلـف       مأيوسي و نااميدي مي   ) از تو نا اميد شوم    ( بام    زِت نا اُميد   ـ9

  .از جمله بيماري باشد
 تمـام بـدنت تـاول        يا هر چيز ديگـري     بر اثر بيماري  ). تاول بزني ( اوَ پندو باي     ـ10
  .بزند

  )زخم در گلويت افتاد( ريش من گِليت وست ـ11
 كردن كسي كه مشغول خـوردن چيـزي         نفرين) آتشك بخوري ( آتِشكَ خُوراي    ـ12
  .است

  )نه سلام و نه عليك، رنج بيخ گلويت( نه سلام و نه عليك، رنِْج ور بنه نات ـ13
سـلام   در جمعـي     وقتي فردي به ظاهر گناهكار يا خطاكار به افراد طلبكـار از خـود             

  .كند
ي تابستان نابود     ولهمثل سر كچل و ت    (ي تَوِستُونْ      نابود باي چي سر كچَلْ و تُوله       ـ14
  )شوي
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 شوشتر، دزفول و نواحي     ، مناطق شمالي خوزستان   ي است كه در   توله گياه مخصوص  
  .مصرف غذايي دارد) مسجد سليمان (نشين بختياري
 تب طولاني مدت كودكـان كـه گـاهي چنـد            )تب بزرگ بكني  ( تَوو گَپ كنُاي     ـ15

  .يابد هفته ادامه مي
يني كه براي لاغري، ضـعف و تحليـل بـدن فـرد              نفر )مچاله شوي ( مچولْ باي    ـ16

  .شود گفته مي
 باور اين اسـت كـه هـر خـوب وبـدي از              )خدا برايت نخواهد  ( خدُا سيت نخَا     ـ17

  .خداست و ما در اين زمينه با خواست خدا همراهيم
  )به سلامتي كار نكني) ( سلمت كار نكَنُاي( سلمِت ـ18
  )درد مند شوي: لم شوددلت چون د( دِلِت چي دِلُم با ـ19

  ي طبيعييانقص عضو و بلا) پ

  )كور شوي( كور باي ـ1
  ) قطع شوديا از بازو آويزان تدست( چِلِ مِرك باي ـ2
  )ي پدرت آتش در خانه( ديلَقْ به هووه بووت ـ3
  )رانت ببرد(  روت برا ـ4
 حادثه يـا سـيل   اين نفرين در مقام نابودي كلي بر اثر )بميري( سر فُرومات رواي   ـ5
  .كن است بنيان
  )تير كماندار بزندت(تير كَووندْار زنات ـ 6

   تعريفشوخي و) ت

  .شود ها با محتواي شوخي و از سر تعريف توأم با نوعي تضاد بيان مي اين نفرين
  !)آتش به كار تو( تَش به كارِت ـ1
  )آتش گرفته( تَش گِريده ـ2

  ه چِقدَ تي كالِتش گريد  دوش ديدم كه خس به خس ايگد
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شم كـال    : گفت ديروز ديدم كه با خود مي  اسـت  ـ  قـشنگ  ـ  آتش گرفتـه چقـدر چـ
  )58: 1370رييسي بختياري، (

  ) يا نباشدخيرت نيست( خيَرِت ني ـ3
  ... )واالله كه (  ولا كه ـ4

  .نوعي صوت به معناي جاي تعجب است
ين از سـر شـوخي و       اين نفـر  .خطاب به كودكان  ) گرگ بخوردت ( گرُگ خُورات    ـ5

  .باشد  اظهار لطف نيز مي

  تحقير) ث

عبارات اين قبيل . شود ها با نوعي حالت تحقير آميز و اهانت ابراز مي    اين قبيل نفرين  
  .شود ي مخاطب بيان مي  ها كوتاه و تند و با صيغه نفرين
1- رِتلا مِنْ سخاك بر سرت( ه(  
  )آتش تو خاموش( تَشِت كور -2

ي   ي باور باستاني ايران است كه خاموش كردن آتش گناه و نشانه             ماندهاين نفرين باز  
هاي مذهبي مردمان اين ديار قبل از تـشرف           هاي فكري و انديشه      و از رگه   ناتواني است 

ها بـه عناصـر طبيعـي همچـون زمـين،             هنوز بختياري . به دين مبين اسلام حكايت دارد     
قنبـري،  ( خورند  سوگند مي ... يي، خاك و   نور خورشيد، آتش، روشنا     آسمان، ماه، ستاره،  

1381 :135(  
زنان بختياري براي   . كنايه از عزاداري  ) موهايت را بكني  (كنَاي  ) هاته  ترنه( ميهاتِ   -3

داسـتان  .( كـشند     برند يا برچهره نـاخن مـي        مرگ عزيزان ونزديكان گيسوان خود را مي      
  )رستم و سهراب و حالت تهمينه 

  )يردتشيون بگ( شيونْ گِرات -4
   معروف يك واقعةنفرين به) به راهش بروي( ور تُرسِ رواي -5
اين گونه نفـرين هنگـام      ... ) نزني، نگويي، نخواني    ... . ( نَزنَاي، نَگوهي، نخَُووِي     -6

  .شود نارضايتي از انجام كار بيان مي
  )گورت را گم كن( قتََلتِه بكَِنْ -7
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8- نبينمت( نَبينامِت(  

  حيوانات) ج

هـا سـروكار دارنـد بـه هنگـام            اير بختياري در زندگي خود با احشام و دام        چون عش 
حيوانـاتي  ... گوسفند، بز، اسب، قاطر، گاو، سگ و        . كنند   نفرين مي   به آنها  سختي و رنج  

 چنان عزيز و    گاهيهمين حيوانات   . (ي كاري را دارند     هستند كه با انسان بيشترين رابطه     
  )ندگرد  محبت آميز خطاب ميند كه با الفاظشو ميدوست داشتني 

  )شاخت بكند( شاخِت كهنا ـ1
  )دمت بكند يا ببرد(برا  ـ  دينِت كَهناـ2
  )زبانت ببرد( زووت بهرا ـ3
  .براي گوسفندان و حيواناتي كه چوپان را اذيت كنند) گرگي شوند( گرگي بانْ ـ4
  )گرگ بخوردش( گرُگ خوراس ـ5
  )و را بخورمي ت كله پاچه( كَله پاچتِِه خورام ـ6
  ) به گلويتدكار( كارد به تيشنيت ـ7
  ...)گردنت به دندان گرگ، پلنگ يا ...) (پلنگ يا ( گَردنِت به گَمِ گرگ -8
 ولـي در اصـل بـه قـاطر           است  بين انسان و حيوان    ينفريني مشترك  )يامان( يمان   ـ9

  .شود گفته مي

  ءاشيا) چ

 .شـود   كالاها نيز نفـرين گفتـه مـي       هنگام كار و سختي يا در حال خستگي به اشيا و            
ي ينفرين انسان به اشياء به ويژه ابزار و وسايل كار و زندگي با رويكرد كـوچ و جابجـا                  

اي از اسباب     عشاير تمام يا بخش عمده    . متمادي و سريع لوازم قابل تأمل و تحقيق است        
  .كنند  عكس منتقل مي بهو اثاثيه خود را از ييلاق به قشلاق و

  .وقتي كسي به چيزي خيلي دلبستگي داشته باشد) جايت بماند(نا  جات مه-1
  )سيل ببردش( او لِفَو براس -2
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 يـا  دوري بمانـد  ـ  بارگـاه  ـ  به منزلگـاه (جاوارگه مهنا يا  به يه وارگِه ديري مهنا -3
  )جاي منزلگاه بماند

  )خورد و خراب شود( هيرد و تَلو با -4
  )لعنت خدا شود ـ لعنت خدا (لهنت خدا با ـ  لَهنَتِ خدُا-5
  )نُو بماني( نَو بمِهني -6

  خود) ح

هاي تندي    ي خود گاهي نفرين     انسان از سر خشم و يا از سر مِهر و پشيماني از كرده            
هـا    ها و غم و غصه از كرده        ها ريشه در ناكامي     اين نفرين . كند  را خطاب به خود بيان مي     

  .ها دارد يا ناكرده
 سرخوري كنايه از ماندن پس از كسي در اين دنيا           )م را بخوري  سر( سرمُِ خوراي    ـ1
  .است
ي كـسي      كنايه از مردن و پخـتن حلـواي فاتحـه          )حلوايم را بپزي  ( حلوامه پزاي    ـ2
  .است
  )دردت را بخورم( دردِتِ خُورام ـ3
  )دردت را بچينم( دردِتِ چينام ـ4
  )مرا نبيني( نبينايم ـ5
 هنگامي كه كودكي رنجي ببيند يـا خيلـي گريـه كنـد              )بي مادر شوي  ( بي دا باي     ـ6

  . خاك به سرميامشابه خدا مرگم بده . كند مادر در مقام تحبيب به خود نفرين مي
  .شود در مقام تحبيب به خود يا ديگري گفته مي )مادرت بميرد( دات ميرا ـ7

  ساختار نفرين

 كـه   بـاً مـشابه يكديگرنـد     تقري تفاوت   با اندكي  يساختارنظر  ها از     آفرين و   ها  نفرين
هـا در     نفـرين . هـا دانـست     اي نفرين   مايه  توان آن را از خصوصيات موسيقايي و درون         مي

موسيقي در  . شوند  تر و بسامد واژگاني با رويكرد دعايي و تند بيان مي          هاي كوتاه   عبارت
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ي خشم و كوبندگي بيشتر   ،   تندي گوينده و هيجان دروني     ، تيزي ،نفرين به دليل لحن آن    
است ها بيش از دعا و آفرين          كه تعداد نفرين   آيد  چنين به نظر مي    پژوهش    اين  و در  اردد
هـاي    مراديبا طبيعت سر سخت، ناملايمـات و نـا         بشر   قابلهي قهريه و م      شايد از قوه   كه

  . سرچشمه گرفته باشد است خاص مناطق عشايري و كوهستانيكهزندگي 

  ها هاي ادبي در نفرين آرايه

هاي گردآوري شده در اين پژوهش نشان         ي متن نفرين    مايه  ررسي درون از نظر ادبي ب   
كند   هاي مردم بختياري خودنمايي مي      ها در نفرين    ي كنايه بيش از ساير آرايه       داد كه آرايه  

 .تر از سخنان صـريح و آشـكار اسـت           ها بسيار پر نفوذ     چون كاركرد كنايه در بيان انسان     
رين بيشتر به صورت خطابي و مستقيم از گوينـده بـه            ژانر نف  )الكنايه ابلغ من التصريح   (

ي التفات در فضاي اجرا به كـار گرفتـه    شود اما گاهي نيز به صورت آرايه       شنونده ادا مي  
  .شود مي

  گيري نتيجه

توانـد از نگـاه جامعـه     ي بسيار عظيمي است كـه مـي       فولكلور مردم بختياري گنجينه   
 شـده   فتـه هاي به كار گر     عناصر و واژه  . گيرد مورد بررسي قرار     ه و مردم شناسان   هشناسان
دهد كه ايـن مـردم الفـاظ و           نشان مي ... ها، سوگند، باورها و     هاي آفرين و نفرين     در متن 

پروراننـد و     ها و افكـار خـود مـي          با انديشه  ،گيرند  مفاهيم خود را از محيط اطرافشان مي      
ي   مايه  حتوا، كاركرد و درون   اگر به ساختار، م   . كنند  هاي متنوعي را از آن طلب مي        كاركرد

ي بختياري تحليلي چنـد جانبـه و        ها   فولكلور مردم كوهستان   هادبي و هنري اين دو گون     
 اها ما را ب     يابيم كه سادگي در ساخت و تنوع در مفاهيم و كاربرد            مند بيفزاييم در مي   روش

  .كند ميدنياي شگفت انگيز فولكلور آشناتر 
زادگان يـا     ، امامان و امام   ) ص(تعالي ، پيامبر اكرم     هاي ساده كه از خداي        اين عبارت 

شود ، زبان عجز يا سپاس كساني است كه در كوهها و              هاي مقدس درخواست مي     چهره
تـر در     اگر پژوهشي گـسترده   . كنند  اند و سالي دوبار به جبر طبيعت كوچ مي          دشتها ساكن 
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تـوان    صورت گيرد ميطوايف مختلف اين ايل و مناطق پهناور ييلاق و قشلاق بختياري 
اي را براي تحقيقات و مطالعات مردم شناسان و قـوم نگـاران               هاي دست اول و تازه      متن

  .فراهم نمود
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